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گروه فرهنگی/ انتشار گزیده شعر گروس عبدالملکیان توسط نشر پنگوئن که از معتبرترین ناشران 
ادبی جهان است، اتفاق قابل توجهی است. این مجموعه که محصول همکاری احمد نادعلی زاده 
به عنوان مترجم و ایدرا نوری شاعر و مترجم امریکایی است با نام »تکیه دادن به دیروقت« منتشر 
شده است که دست چینی از دفاتر شعر پیشین شاعر می باشد. استقبال نشر پنگوئن از شعر شاعران 
امروز که تا پیش از این صرفاً به فردوسی و خیام و سعدی و حافظ پرداخته بود از آن رو اهمیت دارد که 
شعر امروز ایران با وجود پیشینه درخشان شعر فارسی چندان در جامعه جهانی ادبیات شناسا نیست 

و به نسبت دیگر ملل نامکشوف باقی مانده است. ترجمه شعر امروز ایران اولویت بیشتری از ترجمه 
شــعر جهان به فارسی دارد. کم رنگی حضور شــعر امروز ایران در مجامع بین المللی هر چند دلایل 
متکثری می تواند داشته باشد اما شاید بتوان مهم ترین آن را ترجمه های نامطلوب ادبی و کم توجهی 
به اصل بهره مندی از ظرفیت های شعر کلاسیک فارسی عنوان کرد. در این شماره از سه شنبه های شعر 
با معرفی کتاب »تکیه دادن به دیر وقت« یادداشت هایی را در چرایی موفقیت شاعر و راهکارهایی 

برای بهبود شعر امروز به مخاطبان تقدیم خواهیم کرد.

در قفل در کلیدی چرخید

شاعری خارج از فرمول های 
مرسوم شاعری

حافظه درازمدت شعرخوان هاست که درباره توفیق 
و اعتبار یک شــاعر، می تواند میــزان قابل اعتناتری 
باشد؛ لیکن این نکته مانع از این نیست که با معاییر 
زیباشناســانه و تاریخی، به بررسی شعر یا مجموعه 
شعرهای یک شاعر بنشینیم. گروس عبدالملکیان 
در هیاهــوی زبــان  ورزی در شــعر و گرایش شــاعران 
متوســط به توانمندی های فرمول زبان و قالب، بار 
دیگر اعتبــار و اهمیت ناخــودآگاه فعال و خلاقیت 
شــاعرانه را یادآوری کرده اســت. ایــن خلاقیت، در 
تخیــل، نوع نــگاه و پرداخت روایی اشــعار اوســت: 
»شکارچی نمی داند/ که سال ها در درونشان بال بال خواهم زد/ و کودکانش 
کم کــم/ به قفس بدل می شــوند«. از جلوه  های خلاقیتی که گفته شــد یکی 
عنصر غافلگیری است که نبض روایت هایی  است که در جان مخاطب باقی 
می  ماند و از مبانی لذتبخشی آثار می  توانند بود که تأثیر شمس لنگرودی را 

در این شگرد شاعرانه در اشعار گروس می  شود دید:
»چقدر به هوا محتاجم/ هوا در سرنگی کوچک«

»این بار پیامبری بفرست/ که تنها گوش کند«
منظر تازه گروس در به کارگیری عناصر آشنا، تلمیحات و یادآوری  های ادبی 
نیز طعم غریب  آشنایی ایجاد کرده است. مؤلفه  هایی مثل دریا، عنکبوت، 
مــار و عصــا قصه  های آشــنایی را تداعی می  کننــد که روایت خطــی آنها به 

سیلان ذهن تبدیل شده است و در اشاره  ها نیز حتی صراحت نیست:
»و دریای شهرمان چنان خسته است/ که عنکبوت بر موج هایش تار می بندد«

»کاش کسی این مارها را عصا کند«
درهم آمیختن جهان زنده اطراف با تصویری موازی از یک فیلم سینمایی 
که می بینی یا در حال ساخت است، که گویی تقدیر و ناگزیری جبر اجتماعی 
یا حتی سیاســی است. قطعه »پارانویا« از کتاب »حفره  ها« مصداقی کامل 
برای ویژگی هایی  ا ســت که با خواندن اشــعار گروس عبدالملکیان دریافت 
می شود. پروایی ندارد که با عناصر بسیار ساده و دم  دست که گزارشی مستند 
و جزئی از واقعیات زندگی معاصر می کنند، جهان شاعرانه خود را بسازد و 

ترکیبی بدیع و ملموس و تأثیرگذار بیافریند؛ مثل همین شعر پارانویا:
»دریــا را مچالــه می کنــم/ می گــذارم زیــر ســر/ زل می زنم به مقوای ســیاه 
چســبیده بــه آســمان/ و با نــوار جیرجیــرک به خــواب مــی روم./ نــوار را که 

برگردانند/ خروس می خواند...«
شاعر به تبع تعالیم نیما که درِ شعر را به روی همه واژه  ها باز کرد، محدودیتی 
در بــه کار بــردن کلماتی که بعضی غیرشــاعرانه محســوب می شــوند قائل 
نیست؛ کلماتی مثل: دســتمال  کاغذی، هواپیما، نت، بتهوون، زنگ تلفن، 
فیلم، روانشــناس، چاقــو و... این نکته وقتــی ارزش ادبی می  یابد کــه واژه ها 
کاربــردی شــاعرانه بیابند و شــعر را بــه ابتذال و عوام پســندی فــرو نکاهند. 
جذابیــت و قابلیت شــعر گــروس همین جاســت. خرده  گویی کــه از عواقب 
انحراف بخشی از شعر مخاطب  محور معاصر است در شعر او نیست. این 
اســت که عبارت های شــعری او اندیشه  ورانه اســت. گرفتار جزئیات نیست؛ 
اما انتزاع و اندیشه  های نافهمیدنی نیز در اشعار او وجود ندارد. شعر گروس 
عبدالملکیان به مجموعه گســترده ای از بیان انســانی ســاده و در عین  حال 
عمیق و جذاب تبدیل شــده اســت. ســادگی زبــان و بیان گــروس، به معنی 
ســادگی تفکر یا ســادگی موضوع و مضمون شعر نیســت. او مخاطب شعر 
خود را تربیت کرده است که از شعر گروس، زیبایی، نگاه تازه و غافلگیرکننده؛ 
و ســخنان بــزرگ و مهــم و البته ملموس دریافت کننــد. همین نکته باعث 
می شود گاهی در شعر او رفتارهای خاص زبانی می بینیم که چندان خوشایند 

دلبستگان این شعر نیست. لااقل از یکدستی زبان او می کاهد:
»پدیدار می شوی در ندیدارها«

»هوا که هوایی ام کرده/هوا/ که حواسش نبود این شعر است«
»اسب ها چنان می دویدند/ که یال موج و موج یال/ شعر را به هم می زد«

دوری از زبان  ورزی در شــعر گروس، ترجمه اشعار او را ممکن کرده است تا 
جایی که به متن او آسیب شعری وارد نشود. در شعر گروس، لحظه لحظه 
اتفــاق رخ می  دهد. شــعر مهیجــی که هر اتفــاق آن قابلیت ایــن را دارد که 
شــعری کامل باشــد. کلیت معنایی-روایی کلام، ســادگی و استقلال بندها 
بدون آنکه پیوندشــان با بخش های دیگر شعر گسسته شود، موجب ایجاد 
ایــن ویژگی  اند. به بندهایی که از شــعرهای مختلف گــروس عبدالملکیان 

انتخاب شده است بنگریم. هر کدام گویی شعر کاملی هستند:
»جنگل/ تنها یک درخت است/ که در هزاران شکل/ از خاک گریخته است«
»کدام پل/ در کجای جهان شکسته است/که هیچ کس به خانه اش نمی رسد«

»مگر چند بار به دنیا آمده  ایم/ که این همه می  میریم«
»دردی ست/ خونت جوان بماند و / پایت پیر شود«

»کلیدهای گمشده روزی پیدا خواهند شد/ با قفل های گمشده چه کنیم؟«
و از این دســت فراوان اســت. و همین نکته اســت که شاید موجب شده است 
که شــعرهای کوتاه گروس بیش از شــعرهای بلندش شناخته شده باشند. گو 
اینکه در هر شعر بلند او چند شعر کامل کوتاه است. و نیز همین موجب رواج 
اشعار او در فضای مجازی  ست. گذران عمر، جنگ و اعتبار و احترام طبیعت 
از موضوعات اصلی و مورد علاقه گروس اســت. مقابله انسان و جهان مدرنِ 
دست  ساز بشر )بلیت قطار را پاره می کنم... یا: ماری بزرگ مرا خورده است/من 
اما باید در ایستگاه صادقیه پیاده شوم...( و جنگ که ویرانگر است )فقط پنج 
دقیقه/ از خاکریزها پایین آمدم؛ با بمب های شیمیایی سرفه نکردم/فقط پنج 
دقیقه از تاریکی مرخصی گرفتم/تا برایت شــعری عاشقانه بنویسم... یا: من 
بچه بودم/مادرم ظرف می شست/و پدر با سبیل سیاهش به خانه برمی  گشت/ 
بمب ها که می باریدند/ هر سه بچه بودیم( و جنگ که مرگ  آفرین است )نفس 
بکش لعنتی/نفس بکش/نفس../ دکتر سرش را تکان می  دهد/پرستار سرش 
را تکان می دهد/دکتر عرقش را پاک می کند/ و رشــته  کوه های سبز/ بر صفحه 
مانیتور/ کویر می  شوند( در شعر او بسیار مؤثر و جذاب است. و می ماند عشق 
که همه  چیز گویی در آن شناور است. شعر گروس عبدالملکیان شعری ست 
کــه قابلیت ارتقا و تکامل دارد. اینکه شــعرش خواننــده دارد و دهان به دهان 
می گــردد، ایجــاب می  کند که اولویتی جز حفظ همین که هســت و ارتقای آن 
نداشته باشد. او انسان امروزی است. خوب است که انسان است. خوب است 

که امروزی است؛ و خوب است که گروس عبدالملکیان شاعر است.

جلوه هایی از »گسست گفتمانی« و »گفتمانه  سازی«
متأثر از فلسفه پدیدارشناســی در دهه ۱۹۸۰م. 
ابعــاد فرامــوش  شــده معنــا ماننــد حضــور، 
فرآینــد حســی- ادراکی و امر حســی بــه حوزه 
دگرگون ســازی  بازگشــتند.  نشانه شناســی 
یــا بازســازی معانــی تثبیت شــده بــا تکیــه بــر 
توانش های لایه حســی- ادراکی شــعر، صور یا 
نمایه های معنایی خیره کننده ای پدید می آورد. 
این فرآیند شکســتن و بازسازی معانی تثبیت  
شــده را »گسســت گفتمانی« می گویند. عبور و 
عــدول از گفتمــان، موجب ظهــور »گفتمانه« 
می شود. »گفتمانه، خلق گونه ای متفاوت در بسیاری موارد و در بسیاری 
از گفتمان هــا یعنــی متحیر ســاختن، ایجاد تــکان، درخشــش، گیرایی 
غیرمنتظره و تولید گونه های منحصربه  فرد است که از بافت های موجود 
و شناخته  شده فاصله می گیرد و به نوعی هنجارگریزی می پردازد. نباید 
ایــن نکتــه را فرامــوش کرد که راه رســیدن به گفتمانه، عبــور از گفتمان 

اســت.« )شــعیری، حمیدرضا، تجزیه  وتحلیل نشانه- معناشناختی 
گفتمان، ۱۳۸۵، سمت، صص ۴۷ و ۴۸(.

در فرآیند گسســت گفتمانی، شــاعر، یا گفتمان های متناظر را در هم 
می آمیزد یا با عبور از گفتمانی، به قلمروی گفتمانی دیگر گام می  نهد. 
از همیــن  رهگذر، صور معنایی تازه و خیره کننده ای ظهور می کنند که 
هم به تشخص سبکی آثار شاعر می انجامند و هم گستره نگاه و بیان 

شاعرانه را وسعت می بخشند.
در میان شاعران نسل پیشین بیش از همه، احمد شاملو با هم آمیزی 
هوشــمندانه گفتمان هــای عشــق و مبــارزه، اســطوره و تاریــخ، مرگ 
و زندگــی و غیــره، برجســته ترین نمودهــای گسســت گفتمانــی و نیز 
گفتمانه سازی را در قلمروی شعر معاصر به نام خود ثبت کرده است. 
در میان شــاعران نســل جدید نیز پاره ای از سروده های شاعر توانمند 
معاصر، »گروس عبدالملکیان« از این ترفند و تکنیک ساختاری بهره 
وافر دارند، به گونه ای که می توان مدعی شد که کانون استتیک و مرکز 
ثقل زیباشناسی آن سروده ها همانا رویکرد زیباشناسانه یاد شده است.

مثلًا در بخش دوم ســروده »تاریکی غار« گفتمان »پیشرفت و تکامل 
انسانی« پی در پی دچار گسست شده و جای خود را به گفتمان »جنون 
و نابودی« می دهد. این گفتمان دوم ناگهان بر تمامی ابعاد معنایی- 

حسی شعر سایه می افکند:
رنگ/ انسانی است / که در دهانه یک غار/ از آن همه روشنی/ به تاریکی 
فرو می رود/ و آن گاه به دنبال نقطه ای روشن می گردد و آن گاه/به دنبال 
نقطه ای روشن/ دیوانه می شود/ و آن گاه به دنبال نقطه ای روشن/ برق را 

اختراع می کند/ آن گاه با برق خودکشی می کند)ص ۱۳(.
نیز در شــعر کوتاه زیر، شــاعر با گسســت از گفتمان جنگ و زشــتی به 
سوی گفتمان عشق و زیبایی می گراید، طوری که تقابل و تناظر این دو 

گفتمان، گفتمانه ای زیبا و خیره کننده می آفریند:
فراموش کن/ مسلسل را/ مرگ را/ و به ماجرای زنبوری بیندیش/ که در 
میانه میدان مین/ به جست و جوی شاخه گلی است/ )پرنده پنهان، ۵۴(.
در سروده »بلیت یک طرفه« از مجموعه »سطرها در تاریکی جا عوض 
می کننــد« با تقابل ناگهانی دو جهان موازی واقعیــت و مجازی روبه رو 

می شــویم. گسســت از گفتمان دنیای واقعی و پرتاب شدن به گفتمان 
دنیای مجازی، گفتمانه چشمگیری را رقم زده است:

پیله های بسیاری دیده ام/ آویزان از درختی/ در جنگل های دور/ افتاده 
بر لبه پنجره/ رها در جوی های خیابان

هرچه فکر می کنم اما/ یک پروانه بیشتر در خاطرم نیست/ مگر چند 
بار به دنیا آمده ایم/ که این همه می میریم؟

چند اســکناس مچاله/ چند نخ شکسته سیگار/ آه! بلیت یک طرفه!/ 
چیزی غمگین تر از تو/ در جیب های دنیا پیدا نکرده ام/ - ببخشید این 
بلیــت....؟/ - پــس گرفته نمی شــود./ پس بادها رفته انــد؟!/ پس این 
درخــت بــه زرد ابد محکوم شــد؟/ و قاصدک ها/ آنقــدر در کنج دیوار 
ماندند/ که خبرهایشان از خاطر رفت؟!/ بیهوده مشت به شیشه های 
ایــن قطار می کوبــی!/ بیهــوده صدایت را/ به آن ســوی پنجــره پرتاب 

می کنی/ ما / بازیگران یک فیلم صامتیم.
در این تکه از شعر ۲۳ مجموعه »سه گانه خاورمیانه«

به خانه ام برو/ چشــم هایم را ببند/ شــمع ها را خاموش کــن/ و در نور 

شمعدانی ها بخوان:/ تنم را با شعر بشویید
آخریــن تلاش هایــم را/ از زیــر ناخن هایم پاک کنید/ ســکوتم را ادامه 
دهیــد/ آن قدر که افتــادن تار مویم را/ چون ســقوط درختی در جنگل 
بشنوید/ چند دقیقه همان جا بنشــینید/ و بعد.../ مرا در شکم مادرم 

خاک کنید )۶۲-۶۳(.
ســطر غافلگیرکننــده پایانی از رهگذر گسســت گفتمان مــرگ و روی 
آوردن به گفتمان »تولد دوباره« به ظهور گفتمانه ای شگرف و شگفت 
انجامیــده اســت و نیز تقابــل بین برد و باخــت در ســروده ۷ از همان 

مجموعه:
نشســته ام/ با شــب قمار می کنم/ و هر چه می برم/ تاریک تر می شوم 

)ص۲۰(.
شــعر گروس، جشــنواره باشکوه مکاشفات  ناب شــاعرانه و نمایشگاه 
دائمی لحظه های شــگفت و گاه دور از دســترس اســت، گاه از رهگذر 
گسست گفتمانی و گفتمانه ســازی و گاه زاییده ترفندها و تکنیک های 

هنری متنوع دیگر.

ë »خرده های تاریکی«
در سایه چیزی که نیست

نشسته است و
چیزی که نیست را ورق می زند.

او تکه تکه بیدار می شود
و تکه تکه راه می افتد

و تکه های بسیارش، مرگ را کلافه کرده است
انگشتِ اشاره اش که از آسمان می گذرد

اجازه می گیرد
از او می پرسد:

غروب، جز برای غمگین کردن
به چه درد می خورد؟

- همین!
پرسشی که پاسخ است

تا ابد زنده می ماند
پس رهایش کن، بگذار برود!

دیوانه است او
که هر بار حرف می زند

دیوار به سمت دیگرش نگاه می کند
دیوانه است او

که همچنان به کندنِ شب ادامه می دهد
و خُرده های تاریکی را

زیر تخت پنهان می کند
دیوانه است او

که گفته بود می رود
اما رفت

و گفته بود می ماند
اما ماند

و گفته بود می خندد
اما خندید

دیوانه است او
که رفتن و ماندن و خندیدن را بی خیال شده

به کندنِ معنی »اما« فکر می کند
دیوانه باید باشد

که با طناب
او را به سپیده دم بسته اند

دیوانه است او
که دیروز تیربارانش کرده اند و

هنوز به فرار فکر می کند

چرا گروس؟
آنچه باعث شــده تا در خور وقت و حوصله و سن 
و ســال خود چندی درباره شــاعر معاصر، گروس 
عبدالملکیان بنویســم، نوعی حــس کنجکاوی و 
میــل شــخصی  ام بــوده و این میل وقتی شــدت و 
وســعت یافت که به خواندن مصاحبه او در کتاب 
»گزینه  اشعارش« درنشر مروارید پرداختم؛ انگار 
خودم دارم با خودم حرف می  زنم. در پرتو یافتن 
سنخیت در نگاه به شعر و شاعر. مشغول خواندن 
حــرف  ها و شــعرها که شــدم، دیدم اگــر بخواهم 
کتابی تعلیمی برای هنرجویان شعر بنویسم یکی از شاعرانی که می توانم 
شعرش را شاهد و مثل بیاورم اوست. و البته این بدان معنا نیست که دارم 
می  گویم گروس بزرگ ترین و بهترین شاعر معاصر است. او یکی از شاعران 
خوب و موفق معاصر است. حالا نه اینکه بخواهم برای نگاه و نوشته  ام با 
نام  ها اعتباری به عاریت گرفته باشم اما یادی می  کنم از زنده  یاد منوچهر 
آتشی. در غوغای آغاز جشنواره  ها از او پرسیدم: منوچهر من که در جریان 
نیستم، این گروس کیه که همه  جایزه ها را می  بره؟ منوچهر گفت: هرمز 
این پسر خیلی شــاعره. گفتم: چطور؟ گفت: بابا سنی نداره. یادش بخیر. 
حالا که شعرهای ۱5 تا ۲۰ سالگی گروس را در بخش اول گزینه اشعارش 

می  خوانم به او درود می  فرستم و به گروس آفرین.
شــعر گروس آمیزه    هوشــمندانه   ای از اســتعداد و دانش پرورده و درونی 
شده پیرامون دنیای شعر و شعر معاصر است و همچنین استفاده  همراه 
با فراســت از امکانات درون  ذاتی و منحصر به فرد خود از عناصر بیرونی. 
او توفیق  های موقت را تنها در صورت استمرار کار شاعر ارج می  نهد و به 
آنها غره و قانع نمی  شود که حتی در صورت گم کردن هدف ذاتی شعر که 
خود شعر است، آنها را زیانبار هم می  داند. در حرف هایش روی ترکیب یا 
عبارت »شاعر واقعی« تکیه و تأکید می  کند. همان که هولدرلین خطاب به 
مادرش می  گوید: »مادر، من شاعرم. نه دانشمند و تاجر.« شعر او حاکی 
از فرآیند ی ا ســت که هم مولود و هم مولد اســت. یعنــی با بهره  مندی از 
فرآیندهایی تا رسیدن به فرآیندی شخصی و قابل تأمل. من شعر گروس 
را شعری کارگاهی دیده  ام. شعری ساخته شده از مجموعه شعرهای کوتاه 

مستقل و در عین حال دارای ارتباطی ارگانیک بین بندها. بندهایی مثل:
»عشق، پیچکی  ست که دیوار نمی شناسد«

»کــدام پــل درکجــای جهان شکســته اســت/ که هیچ کــس بــه خانه  اش 
نمی  رسد«

»شب هرچه تاریک تر، ستارگان روشن تر«
که هر یک برای خود شــعرهای کوتاهی هســتند که با بندهای دیگر شــعر 
ارتباطی ارگانیک می  یابند. دیگر اینکه بگذارید برای شعر او دو، سه صفت 

»گوارا« »مطبوع« و»پیش  برنده« را استفاده کنم.
ایــن صفــت  هــا را از این جهــت آوردم، کــه در حالی که داشــتم گــروس را 
می خوانــدم، کتاب  هایی از شــاعران دیگر هم مــی  خواندم که البته عزیز و 
دوست هم هستند. و واقعاً هر کاری کردم نتوانستم آن چند کتاب را تا آخر 
بخوانم و مثلاً در این میان شاعری هم بود با قلم توانا در نقد و ارائه  رفرنس 
و...نه این که ذهن و سلیقه  خودم را معیار یا میزان قرار داده باشم با این حال 
گفتم فلانی عیب از خود شماست، شاید. اما علاقه مندان به شعر و شعر 
گــروس مخصوصاً می توانند با شــعر او در حد خود ربط و پیوند پیدا کنند. 
من می  خواهم روی نکات دیگری نیز درنگ داشته باشم و بگویم که کامل 
 ترین یا یکی از مناســب  ترین چهره  هایی که امروز در شعر تشخیص داد ه 
 ام، اوســت. یعنی اشــاره کردم که یافتن نوعی سنخیت مرا مصمم  تر کرد 
ولی فراتر از این جنبه  نگاه شــخصی، این ها را در ارتباط با جریاناتی شعری 
بیان کردم که حدود نیم قرن و اندی از نزدیک و به شــکلی مســتمر شاهد 
فعالیت شان بوده ام. حالا به این نکات به شکلی مشخص تر اشاره می کنم:  
۱. چهره گرفتن: شــاعران نســل بلافصل نیما معمولاً در فاصله  ســنی ۲۰ 
تا 4۰ ســالگی چهره می  گرفتند. یعنی شاعری چون آتشــی دور از مرکز در 
۲۷ ســالگی، رؤیایی ۳۲ سالگی، شــاملو که در 4۰ سالگی به عنوان جاودان 
مرد شــعر امــروز. منظورم امــا از چهره گرفتن یادآوری این نکته اســت که 
قریحــه و اســتعداد و نبوغ آنها به تنهایی کافی نبــود. همان طور که گروس 
شــعر ۱5 تا ۲5 ســالگی  اش گویای اســتعداد ذاتی اوست، این استعداد اما 
در پرتو پشتکار و مطالعه و... به مرحله  امروزی در 4۰ سالگی رسیده است. 
۲- مســتقل بودن: او در ذیل هیچ عنوان و گروهی نبوده و نیســت و تنها به 
شکلی متمرکز به کارش پرداخته و مشغول است، چراکه توقع او در فردیت 
و تشــخص اســت که برآورده می  شــود. کما اینکه در ژانرهــا و نحله  ها هم 
معمولاً یکی، دو نفر شــاخص هســتند. ۳- در عین حال او شــاعری  است 
که متعهدترین و غمخوارترین شــعر را درباره انســان می سراید، هرگز اما 
به شــعارزدگی و گویش سیاســی محض تن نداده و نمونه  های این بحث 
در شــعرهایش فراوانند. 4- در شعر او می توان مؤلفه  های ادعایی بعضی 
حرکت  ها را دید. لیکن به شــکل و شــیوه  خود شاعر. یا مثلاً جزئی نگری او 
در شــعر به گونه  ای بنیادی و ریشــه ای  اســت. این را گفتم یادم آمد بگویم 
که شــعر او نوعی نگاه تقطیری و گوهری به رویدادهاست. بخواهم نمونه 
بیاورم باید بر بســیاری از شعرها تأکید کنم. 5- صداقت و جسارت شاعر: 
اگرچه دیگران هم می توانستند برخی تأثیرات شان را بر او بعداً و بعضاً فرا 
یاد آورند، خود شاعر اما این را پیشاپیش گفته و این ناشی از صداقت، جرأت 
و از همه مهم تر اعتماد به نفسی ا ست که شاعر بابت کار خود دارد. این یکی 

از خصیصه های مشترک همه  شاعران حرفه  ای  است.
و اما اگر این شرایط جهنمی به پایان برسد و من زنده بمانم خواهم 
گفت و نوشت که شاعران واقعی بواسطه  شعر و زیست  شان است که 
یافته و دریافته می  شــوند، نه از خود گفتن. خودپیامبرانگاری، بیانیه 
دادن، بیانیه  هایی که به ناگزیر تن به نسخ و فسخ خود خواهند سپرد 
و هرگز تا همیشــه نسل  های شــعری مرعوب و شیفته  این کنش های 
غیر ضــروری و غیرشــاعرانه نخواهند ماند. گــروس عبدالملکیان در 
پرتو فردیت خود است که نامی اضافه شده بر نام  های برجسته  شعر 
معاصر اســت. البته که امکانات او در عرصه شــعر در رشــد و ثبت او 
مؤثر بوده و هست. چنانکه بوده  اند و هستند استعدادهای دیگری با 
قریحــه  ای بالا اما هــوش مراقبت از خود، هوش کــم  بها وکم  قیمتی 

نیست. توفیق بیشتر او را صمیمانه خواهانم.

رشید کاکاوند
 شاعر و 
مدرس دانشگاه

یادداشت
3

هرمز علیپور
شاعر

یادداشت
1

محمدرضا روزبه
 شاعر و 
مدرس دانشگاه

یادداشت
2

ë »فلاش بک«
 فرصتی نمانده است

 بیا همدیگر را بغل کنیم
 فردا

 یا من تو را می کشم
 یا تو چاقو را در آب خواهی شست

 همین چند سطر
 دنیا به همین چند سطر رسیده است

 به این که آسمان
 کوچك بماند بهتر است

 به دنیا نیاید بهتر است
 اصلا

 این فیلم را به عقب برگردان
 آن قدر که پالتوی پوست پشت ویترین

 پلنگی شود
 که می دود در دشتهای دور

 آن قدر که عصاها
 پیاده به جنگل برگردند

 و پرندگان
 دوباره بر زمین

 زمین...
 نه!

 به عقب تر برگرد
 بگذار

 دوباره دست هایش را بشوید
 در آینه بنگرد

 شاید
تصمیم دیگری گرفت

ë »کدام پل«
دختران شهر

به روستا فکر می کنند
دختران روستا

در آرزوى شهر می میرند
مردان کوچک

به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند
مردان بزرگ

در آرزوى آرامش مردان کوچک
می میرند

کدام پل
در کجاى جهان شکسته است

که هیچ کس به خانه اش نمی رسد

ë »جنگل«
چشم هاى بسته، بازترند

و پلک، پرده اى ست
که منظره را عمیق تر می کند

بُگذار
رودخانه از تو بُگذرد

و سنگ هاش در خستگی ات ته نشین شوند
بُگذار

بخشی زنده از مرگ باشی
و ریشه ها به اعماقت اعتماد کنند

جنگل،
تنها یک درخت است

که در هزاران شکل
از خاک گریخته است


